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محــلات منطقــه مــا : رازى، اســتاد يوســفى   
وليعصر(عج)، شاهد، لشــكر، فرهنگيان اماميه، رسالت 

حجاب، ايثارگران، امام هادى(ع) ، خاتم الانبياء (ص)

 داسـتان زندگى عباسـعلى 
كـه  كسـى  اوليـن  دلاور، 
در منطقـه جديـد شـهرى 
قاسـم آباد  تازه سـاز  و 
هفتـاد،  دهـه  اوايـل  در 
معنـاى  بـه  سـوپرماركت 
آن  امـروزى  و  مـدرن 
ايجـاد كـرد و بـراى اوليـن بـار در ايـن منطقه 
فروشـگاه هاى زنجيـره اى را راه انداخت، از جايى 

در مـرز ايـران و تركمنسـتان آغـاز مى شـود. 
روسـتايى خـوش آب و هـوا و تاريخـى بـه نام 
«رباط» كـه دقيق تـرش مى شـود «پايين بخش 
قوشـخانه شهرستان شـيروان اسـتان خراسان 
شمالى». شـهرت روستاى رباط شـيروان بيشتر 
بـه دليـل كاروان سـراى تاريخى اسـت كـه در 
ابتـداى ايـن روسـتا واقـع شـده اسـت و گفته 
مى شـود يكى از 999 كاروان سـراى شاه عباسى 
اسـت كـه به دسـتور شـاه عبـاس اول صفوى و 

در سـال 1009 هجرى قمرى در مسـير جاده هاى 
اصلى كشـور سـاخته شـدند؛ اما غيـر از بقاياى 
كاروان سـراى تاريخـى و مخروبـه عباسـى در 
ابتـداى ايـن روسـتا، مزارع سرسـبز عـدس و 
نخودش هسـتند كـه آوازه اين روسـتاى مرزى 
را بلندتـر كرده انـد. چنان كـه هرسـاله بخـش 
زيـادى از توليـدات كشـاورزى ايـن روسـتا به 
كمـك عباسـعلى دلاور بـه سـفره هاى شـام و 

ناهـار مـا راه پيـدا مى كننـد. 

سلامتی ام را از
 امام رضا(ع)گرفتم

الهام ظریفیان 

گـل دفتــــر

روایت زندگی کاسبی که  بخشی از هویت ناملموس قاسم آباد  است

خريدن سادگى ،فروختن زرنگى

 اگر هم دنیا را می خواهید هم آخرت را....
قصه زندگی عباسعلی دلاور 355 سال بعد از ساخت کاروان سرای 
عباســی، در خانه پدرش ملابرات، مکتب دار روستای رباط شروع 
می شود: دوم فروردین 1321 هجری شمسی. »پدرم مکتب داشت و 
ملا و روضه خوان بود. کسی آن زمان سواد نداشت و پدرم به بچه ها قرآن 
درس می داد. خودش کشاورز و دامدار بود. به مردم روستا می گفت: 
اگر هم دنیا را می خواهید هم آخرت را، پهلوی من بیایید. اگر تنها دنیا را 
می خواهید پهلوی فلان کس بروید.« منظورش از کسانی که تنها آیین 
زندگی در دنیا را به بچه ها آموزش می دادند، سیستم آموزش و پرورش 
نوین و مدارس  بوده اســت.»آن زمان مکتب خانه دارها از مردم پول 
می گرفتند و به بچه هایشان قرآن یاد می دادند، ولی پدرم می  گفت من 
یک ریال پول نمی گیرم. دو اتاق بزرگ داشتیم که یک اتاق برای مکتب 
بود و یک اتاق هم نشــیمن خودمان. قرآن را که تمام می کرد، روضه و 
مصیبت سیدالشــهدا)ع( یاد می داد. به همه بچه های روستا قرآن یاد 

داد. از روستاهای دیگر هم می آمدند پیشش.«

 داستان وطن
اصلیت ملابرات، مکتب دار روستای رباط اما به گرماب و قلقلاب )یا 
رمو« و »قِلقِلو«( می رسد 

َ
آن چنان که عباسعلی 78 ساله می گوید »گ

که حالا  آن ســوی مرزها و در کشور ترکمنستان قرار دارد: »جد بزرگ 
ما یعنی پدربزرگم مــال گرمو و قلقلو بودند. پدرم هم متولد آنجا بود. 
گرمو  و قلقلو مال وطن خودمان، ایران بود؛ اما ناصرالدین شــاه آن را 
به روس ها داد و پدرم مجبور شد که به رباط بیاید.«ماجرای واگذاری 
گرماب و قلقلاب از ســوی ناصر الدین شــاه به ترکمنستان به پیمان 
ه برمی گردد. علی اصغر شــمیم در کتاب »ایران در 

ّ
آخال یا آخال تِک

دوره ســلطنت قاجار« در باره این قرارداد نوشته است: »در ماده  سوم 
مقرر شــد که »چون قلعه جات گرماب و قلقلاب واقع در دره، رودی 
که آبش اراضی ماوراءالخزر را مشروب می کند در شمال خطی واقع 
اســت که به موجب فصل اول ســرحد بین متصرفات طرفین است، 
دولت ایران متعهد می شود که قلاع مزبور را ظرف یک سال از تاریخ 
مبادله  این قرارنامه تخلیه کند. ولی دولت علیه، حق خواهد داشــت 
که در ظرف مدت مزبوره سکنه  گرماب و قلقلاب را به مملکت خود 
مهاجرت دهد. از طرف دیگر دولت روس متقبل می شود که در نقاط 
مزبوره استحکامات بنا نکرده و خانواده  ترکمن در آنجا سکنا ندهد.«در 
اجرای مفاد این بند، هزینــه  انتقال این خانوارها که بالغ بر یک هزار و 
دویست تومان بود از خزانه  دولت ایران داده شد و پس از جابه جایی این 
خانواده ها و اسکان آن ها در داخل روستاهای مرزی ایران، مکان های 

یادشده زیر نظر کمیسیون مشترک به روس ها تحویل داده شد.«

 آن گلستانی که به درد نمی خورد!
گرمو و قلقلویی کــه به روس ها تحویل داده شــد، یعنی وطن اصلی 
خانواده دلاور، گلستانی سرسبز و حاصلخیز بود. عباسعلی از دوران 
بچگی اش به یاد دارد که وقتی همراه گوسفندان پدر به  چراگاه های لب 
مرز یعنی جایی می رفت که از دور می شــد علفزارهای گرمو و قلقلو 
را دید، از عطر گل های وحشی ســرزمین پدری سرمست می شد.  او 
ماجرای دردناک فرستاده شاه به این مناطق را هم که از پدرش شنیده بود 

تعریف می کند. آن طور که او می گوید ناصرالدین شاه قبل از آنکه قرارداد 
آخال را امضا کند شــخصی به نام  سلیمان اوشال را می فرستد به گرمو 
و قلقلو که این منطقه را بررسی کند و ببیند ارزش دارد که به خاطرش با 
روس ها بجنگند یا نه: »شاه، سلیمان اوشال را فرستاده بود که برو ببین 
گرمو و قلقلو چطور جایی است. سلیمان اوشال می آید سرسرکی نگاه 
می کند و بعد می رود به شــاه می گوید اصلا به درد نمی خورد، بدهیم 
برود! ناصرالدین شاه هم آن ها را می دهد به روسیه. پدرم جوان بوده که 
این اتفاق ها افتاده است. دایی ام کربلایی خوجو مَرگان )به معنی صیاد( 
مرد ناترس و جنگاوری بود که با  اینکه ســن و سالش هم بالا بود با یک 
لشکر جنگ می کرد و نمی گذاشت روس ها سمت ایران بیایند. وقتی 
گرمو و قلقلو را دادند، مرگان، دایــی ام، با مال می رود تهران و به اتفاق 
یک عده  از بزرگان می روند پیش شاه. آنجا به شاه می گویند این گرمو و 
قلقلویی که شما دادید به روسیه  گلستان است. شاه می آید نگاه می کند 
می بیند که چه گلستانی را از دست داده، عشق آباد را و گرمو و قلقلو را... 
به سلیمان اوشال می گوید چرا این ها را فروختی؟ دستور می دهد دست 
و پایش را می بندند و می خوابانند توی زمین. بعد  قورقوشوم )سُرب( را 
داغ می  کنند و می ریزند دهانش و زنده زنده او را در گور می کنند. خلاصه 

این طور غصب کردند گرمو و قلقلو را.«

 کوچ از وطن به وطن
بعد از واگذاری گرمو و قلقلو یا به قول آقای دلاور غصب وطن، روس ها 
شروع می کنند به کوچاندن اهالی روستا و پدر عباسعلی یعنی ملابرات 
هم که نوجوان بوده، به همراه خانواده و بستگانش به رباط کوچ می کنند. 
عباســعلی از روایت های پدرش کمک می گیرد و می گوید: »بعد از آن 
به اهالی روستا می گویند یا مردم روسیه بشوید یا بروید ایران. مردم هم 
می گویند ما ایرانی هســتیم و می رویم ایران.  بیشتر اهالی می آیند و در 
رباط مســتقر می شــوند. یک عده البته موفق نمی شوند که بیایند چون 
مرز بسته می شود و آنجا می مانند. چند سال قبل یک عده از ترکمنستان 
آمدند و گفتند ما با شما قوم و خویش هستیم. کسانی بودند که اجدادشان 
نتوانسته بودند از گرمو و قلقلو بیایند و همان جا مانده بودند.«رباط یعنی 
همان جایی که شــاه عباس صفوی کاروان سرایی را در آن ساخته بود، تا 
پیش از کوچ اجباری اهالی گرمو و  قلقلو  نه تنها برای آن ها بیگانه نبود بلکه 
یک جور وطن دوم هم برایشان محسوب می شد. در واقع گرمو و قلقلو 
ییلاقشان بود و رباط قشلاقشان که در ایام مختلف سال بین این دو جابه جا 
می شدند؛ اما بعد از پیمان آخال و  مهاجرت، شد تنها وطنشان که به آن 
عشق می ورزیدند. برات نوجوان که صدای خوبی داشت هم مانند دیگر 
هم ولایتی هایشان در مزارع همین رباط گندم و جو و عدس و نخود و ماش 
و حبوبات می کاشت، از باغ هایش انگور برداشت می کرد و دام هایش را در 
مراتع سرسبز اطرافش می چراند. در همین روستا زن گرفت و بچه هایش 
یکی یکی قد کشــیدند. زندگی  با همه زیبایی هایش در رباط در جریان 
بود تا اینکه دوباره سرنوشــت خواب بدی برای ترکمن های کوچانده از 
وطن دید. در شامگاه 11 اردیبهشت ماه 1308 هجری شمسی زمین لرزه 
فاجعه باری با بزرگی 3/7 در مقیاس امواج سطحی، شمال خاوری ایران 
و جنوب ترکمنســتان را لرزاند. وب سایت پژوهشگاه بین المللی زلزله 
شناسی و مهندسی زلزله وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این 
باره  نوشته است: »زمین لرزه دهستان های گیفان، رباط، زیدر، قوشخانه، 

جیرستان، امیرانلو، اوغاز و باغان را چنان درهم کوبید 
که 88 روســتا ویران شــد و بیش از 3200 تن جان 
باختند... در رباط تنهــا دروازه آن برپا ماند و از میان 

500 نفر ساکنان آن، بیش از 330 تن کشته شدند.«

 پدر ملا می شود!
شــرایط روســتا بعد از زلزله ایجاب می کرد که 
همه دســت به دســت هم دهند و ویرانی را از 
ســر وطن باز کنند. در این میان اما مســئولیت 
بزرگی به دوش برات جوان یعنی پدر آقای دلاور 
گذاشــته شــد: »بعد از زلزله ملا غلام )ملای 
ده( به پــدرم می گوید تو صــدای خوبی داری 
بیا قرآن و مرثیه هایی که یــاد گرفتی را به بچه ها 
یاد بــده.  کتاب بزرگی  هم بــه او هدیه می دهد 
که در آن روضه های سیدالشــهدا)ع( را نوشته 
بوده. می گوید هیچ کس در این روستا نیست که 
صدایش مثل تو باشد و  عاشق امام حسین)ع(. 

به بچه های روستا عشق امام حسین)ع( را یاد بده. 
آن کتاب الان دست برادر بزرگم است«.این می شود 

که آقابرات می شــود ملابرات رباط و همه بچه های 
روستا زیر دســت او قرآن خواندن را یاد می گیرند. 

عباســعلی هم اولین بار در مکتب پدر با قرآن و مرثیه 
آشنا شد: »پنج ساله بودم که وارد مکتب پدرم شدم. دو سه 
ســالی در مکتب درس خواندم تا اینکه قرآن را تمام کردم و 
رسیدم به کتاب روضه. هرکسی که قرآن را تمام می کرد پدرم 
به او روضه و مرثیه یاد می داد. از آنجا عشــق اباعبدا...)ع( 

در سینه من نشست.«

 ماجرای اولین کاسبی
عباســعلی غیر از این ها، اما استعداد دیگری هم داشت که 
مکتب سنتی آن روزها توان شکوفایی اش را نداشت و  آن هم 

چیزی اســت که امروزی ها به آن می گویند مدیریت مالی 
و بازاریابی. به زودی شرایطی مهیا شــد که عباسعلی بتواند 
پایه های کسب و کار یعنی حساب و کتاب را در مدرسه های 
جدید یاد بگیرد: »پدرم که شنیده بود در روستای »تازه اوغاز« 

معلمی آمده، رفت و آن معلم را با خانه و زندگی اش بار اســب 
کرد و آورد به رباط که به بچه ها درس بدهد. هفت سالم که بود رفتم 
مدرســه«. به زودی علاقه به درس و حساب، عباسعلی ده ساله را 
به سمت اولین کار اقتصادی زندگی اش سوق داد، یعنی راه اندازی 

اولین خواروبار فروشی روستای رباط با شراکت پسرعمویش.
 روایت عباسعلی از ماجرای کاسب شدنش این گونه است: »کلاس 
ششم که بودم با پســرعمویم شریک شــدیم و یک مغازه خواروبار 
فروشی در روستا زدیم.  آن زمان اگر ســواد ششم می داشتی یا معلم 
می شدی یا افسر. پسرعمویم آمد پیش پدرم و گفت: »عمو! من سواد 
ندارم. اجازه بده پسرعمو با من شریک شــود.« پدرم 300 تومان به 
من داد، پســرعمویم هم 300 تومان گذاشت  و با هم شریک شدیم. 
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حادثه ای که در جوانی برایش رخ می دهد و طی آن سلامتی اش را از امام رضا)ع( 
می گیرد باعث می شود که خود را بیش از همیشه غلام درگاه آن حضرت بداند. در  
حال مرگ بود و به گفته اطبا تا یک هفته دیگر قرار بود رخت رحلت از دنیا ببندد که امام 
رضا)ع( در عالم رؤیا به بالینش می آید و او را در آغوش می گیرد. او به امام رضا)ع( 

قول می دهد که هیئتی راه بیندازد و هرسال 48 ام خرج بدهد. هیئتش را با کمک اهالی 
روستای رباط راه می اندازد و از 60 سال پیش تا الان هر سال به عهدی که بسته، وفا 
کرده است. از 5سال پیش هم، تمام هم و غمش شده ساخت و تکمیل حسینیه ای که 

با مشارکت اهالی روستا ساخته اند.

من تقریبا ده ساله بود و پســرعمویم جوان بود. او با اسب می رفت از روایت زندگی کاسبی که  بخشی از هویت ناملموس قاسم آباد  است
شیروان گندم، حبوبات، کشمش و خواروبار می آورد، من می نوشتم 
و حســاب و کتاب می کردم و می فروختم. گاهی نقد و بیشتر وقت ها 
نسیه. 2 سال با او شریک بودم. در این مدت 300 تومانم تقریبا 1000 
تومان شد. بعد از آن از او جدا شدم. پسرعمویم مغازه اش را جمع کرد 
و رفت دنبال کشاورزی و من در همان روستا مغازه  خواروبار فروشی 
زدم. سال  1336 بود. مغازه اش را پدرم خرید به 400 تومان. مغازه در 
خوری نبود. یک چهاردیواری گلی بود. هم مغازه را داشتم، هم می رفتم 
مدرسه. بعد از آنکه برادرهایم از پدرم جدا شدند، پدرم به هر کدام از 
بچه هایش یک حیاط داد. من هم که زن گرفتم و از پدرم جدا شدم این 
مغازه را از پدرم خریدم و کم کم پولش را دادم. پدرم گفت برو خودت 
کاسبی کن. من هم همین کاسبی را محکم گرفتم. قند و شکر و آبنبات 
و کشمش و حبوبات داشــتم، کم کم چیزهای دیگر هم اضافه کردم. 
این ها را از شیروان و مشهد  می خریدم. کلی فروش ها می گفتند: سفته 
بده، چک بده،  می گفتم: من نه چک دارم، نه ســفته. فقط یادداشت 
می کنم، سر موعد پول را از روستا می فرستم پستخانه شیروان و از آنجا 
برای شما می فرستند. بعد از چند سال آن مغازه گلی را خراب کردم و دو 
مغازه درست کردم. یکی انبار، یکی هم برای فروش. یک طرف پارچه 
چیده بودم، یک طرف غلوش جات)چکمه های پلاســتیکی بلند( و 
کفش و پارچه، یک طرف حبوبات و برنج و کشــمش و قند و آبنبات. 
اولین باری که آمده بودم مشــهد پارچه بخرم، رفتم پیش حاج کاظم 
 رضوانی پارچه فروش بزرگ مشهد که مغازه اش در خیابان خسروی نو

 روبــه روی حرم بود. گفت: نمی شــود باید یا ســفته بدهی یا چک. 
20سال سن داشتم. با لباس مرتب و کت و شلوار رفته بودم. گفتم: این 
آقای روبه رویت را می بینی؟ ضامن من آقا علی بن موسی الرضا)ع( 
اســت. من چک  و سفته ندارم؛ ولی  چک و ســفته من همان کلامی 
اســت که صحبت می کنم. مشتری ها بیشتر نسیه بودند تا نقد. سالی 
دو بار می آمدند تسویه می کردند. یک بار وقتی پشم گوسفندهایشان 
را می چیدند و آن ها را می فروختند، یک بار هم ســر خرمن هایشان.  
بعضی هم همان را نمی دادند. به آن ها که می شناختیم که حسابشان 
خوب است نسیه می دادم. بعضی ها هم فقیر بودند که به جای خمس 

و زکات بهشان جنس می دادم.«

 آرزوهای بزرگ
کاسبی در روســتا با همه رونقی که به زندگی عباسعلی بخشیده بود، 
برای آرزوهای بزرگی که او در سر داشــت خیلی کوچک می نمود. او 
از بچگی به کارهای گســترده تر فکر می کرد. دوست داشت به مشهد 
بیاید و رزق حلالش را در همســایگی امام رضا)ع( به دست بیاورد. او 
می گوید: »از بچگی که با پدرم می آمدم زیارت، خیلی به امام رضا)ع( 
علاقه داشــتم. می آمدیم مسافرخانه شــاه چراغ در بالا خیابان و وقت 
اذان صدای نقاره خانه را که می شنیدیم می رفتیم زیارت. همیشه خیلی 
افسوس می خوردم که همسایه آقا نیستیم. با خودم می گفتم یک روزی 
می شود که ما اینجا خانه بگیریم؟ خدا به ما بدهد که خدمت آقا باشیم؟ 
یک قوم و خویشی داشتیم در خیابان احمدآباد. آن زمان تازه احمدآباد را 
خیابان کشی کرده بودند و بیمارستان را هم تازه ساخته بودند. آن موقع به 
اسم بیمارستان فرح بود، حالا شده بیمارستان قائم. آن قوم ما 500 متر 
خانه اش را به 5000 تومان گرفته بود. یک بار که آمده بودیم به مشــهد 
رفتیم دیدن او، من همان موقع  به پدرم گفتم بیا همه گوســفندهایت را 
بفروش در احمدآباد زمین بخریم. با آن پول می شــد از یک چهارراه تا 
چهارراه بعدی را بخریم.  برادرانم هم که زیادند. این ها را مغازه می زنیم 
یکی را قماش فروشــی می زنیم، یکی را چینی فروشــی، یکی را قالی 
فروشی. 15 سالم بود که این نقشــه ها را می کشیدم. پدرم چون ملای 
مکتب بود، نمی خواست آن را ول کند. رفتیم وطن امروز و فردا کرد و گفت 
باشد سال دیگر و خلاصه نگرفت. یکی دو سال بعد گفتم حالا که نیامدی 
مشهد، بگذار من بروم حرم آقا خادم بشوم. هیچی هم نمی خواهم. امضا 
هم می دهم، شاهد هم بیاور که من هیچی ارث و میراث نمی خواهم. 
زن هم نمی  خواهد برایم بگیری. گفت: خودت برو بپرس ببین قبولت 
می کنند؟ رفتم زیارت، از خادمی پرسیدم آقا بخواهم خادم بشوم چقدر 
خرج دارد؟ گفت سه هزار تومان. 30 تا گوسفند می شد آن موقع. گفت: 
برو ارثت را بگیر، بیا. پدرم آن را هم نداد و ماندم در روســتا تا اینکه زن و 
بچه دار شدم و قسمت شد که  آمدیم خدمت آقا علی بن موسی الرضا)ع(. 
سال 60 بود. همه چیز را فروختم و حراج کردم. بچه هایم کوچک بودند. 
پسر بزرگم ده سالش بود. با پنج بچه آمدیم خدمت آقا. یک خانه کوچک 
62 متری آخر سی متری طلاب خریدم. بعد رفتم چهارراه شهدا که اسم 
نویسی کنم برای خادمی. رفتم آنجا چند سال هم علاف شدم تا اینکه 
قبول شدم انگشت نگاری هم کرده بودم، ولی اطلاع نداشتم که شغلم را 
چه بگویم خوب است. چون گفته بودم پدرم کشاورز است، گفتند: برو 

باغات. گفتم: آقا جان من کاسبم، دست من را ببین. پدرم کشاورز است، 
من خودم کاسبم.  من آرزو می کنم برسم خدمت آقا. خلاصه نرفتم. خانه 
طلاب را که خریده بودم زیرش هم یک سره فروشگاه بود. همان خواروبار 
فروشی که در روستا داشتم، آنجا راه انداختم. در روستا کارم گرفته بود. 
فروشگاه های بزرگ، خانه بزرگ و تشکیلات. میهمان هم زیاد می آمد. 

همه را فروختم و آمدم 62.5 متر در طلاب خانه خریدم.«

 سادگی را بخر زرنگی را بفروش
کاسبی در طلاب اما برای او چندان رونقی نداشت.  هر خانه ای جلویش 
یک مغازه درآورده بود و مردم هم مستضعف بودند. این ایام مصادف بود با 
سال هایی که قاسم آباد تازه در حال شکل گیری بود و موج جمعیت کم کم 
داشت متوجه غرب مشهد می شد. فکر اقتصادی آقای دلاور به کار افتاد و 
این شد که دوباره کار و کاسبی را جمع کرد و به این سوی شهر آمد: » سال 
72خانه و مغازه طلاب  را فروختم 3 میلیون تومان شد. دو سال بعد  19.5 
متر مربع مغازه در چهارراه حجاب خریدم. شروع کردم به کار و خدا کمک 
کرد، کاسبی ما رونق گرفت. اولش اطرافمان همه بیابان بود. زنم گفت اینجا 
نمی توانی کاسبی کنی بچه ها از گشنگی می میرند. گفتم خدا هست. خدا را 
داریم. امام رضا)ع( را داریم. خراسان یک قطعه از بهشت روی زمین است. 
ما همه جیره خوار آقا هستیم. از چه بترسیم؟ باید کار مردم را راه بیندازیم. 
مردم که  می آمدند روی صندلی که نشسته بودم بلند می شدم دست به سینه 
بهشان خوشامد می گفتم. این از بچگی عادت من بود. از وقتی که در ولایت 
بودم این عادت را داشتم. حالا همه راضی اند. اولش سخت بود، بعد که 
آمدند رفتار و کردار و ترازو را دیدند روزبه روز کارمان رونق گرفت  و کاسبی 
خوب شد. بچه ها کم کم بزرگ شدند و  کمک کردند. می گویند با خدا باش 
پادشاهی کن بی خدا باشد هرچه خواهی کن. هرکس خدا را داشت ائمه را 
گرفت و قیامت را فراموش نکرد که صراط میزانی هست. صبح زود ساعت7 
می رفتم مغازه تا ساعت یک شب بودم. ساعت یک می رفتم خانه و ساعت 
2شب تازه شام می خوردم. به این مصیبت کار می کردم. کشکی نیست نان 
درآوردن. از دوره بچگی هیچ وقت توپ بازی نرفتم، بخواهی بروی بازی 
و با جوان ها این طرف و آن طرف، نمی توانی نان دربیاوری و بچه ها را اداره 
کنی.  به پسرهایم آن اوایل حقوق می دادم. کم کم از حقوقشان بهشان سهم 
دادم و شریکشان کردم. جلسه می گذارم و برایشان صحبت می کنم. بهشان 
می گویم کاسب حبیب خداست. شما 7 برادر هستید. اگر پشت همدیگر را 
بگیرید ترقی می کنید و کارتان رونق می گیرد؛ ولی مال باید حلال هم باشد. 
خودم همان اول که به قاسم آباد آمدیم با زنم حساب کردیم و رفتیم مالمان 

را حلال کردیم. همیشه بهشان گفته ام سادگی را بخر زرنگی را بفروش«.

ید  تومنی نیم قران از مردم بگیر
عباسعلی دلاور در روزهای 78 سالگی اش بیشتر کار را به 7پسرش که به 
آن ها »دلاوران« می گوید سپرده است. او اولین کسی است که فروشگاه 
زنجیره ای در قاسم آباد افتتاح کرد و تازگی سومین شعبه فروشگاهش را 
در منطقه 12 مشــهد نیز راه اندازی کرده است. یکی از پسرانش درباره 
راه و رسمی که پدر در کاسبی به آن ها یاد داده است، می گوید: » پدرم 
همیشه می گفت پسرم یک مقدار سرسنگین کن. همیشه بگذار طرف 
مشتری بیشتر باشد. از زمانی که دستگاه های جدید آمده که گرم را هم 
نشان می دهد پدر می گوید برکت رفته است. هرچند که ما ترازوهای 
دیجیتالی را در حد پنج شــش گرم به نفع مشتری تنظیم کرده ایم. چند 
وقت پیش شکر تنظیم بازار برایمان آورده بودند. صنعت و معدن همیشه 
به ما اطمینان کامل دارد و کالاهای تنظیم بازار را می دهد ما توزیع کنیم. 
شکر آورده بودیم رویش نوشته بود یک کیلوگرم؛ ولی ما کشیدیم 940 
گرم بود. زنگ زدیم به کارخانه اش و گفتیم این مدیونی دارد. ما این ها را 
به صورت کیلویی می فروشیم که مدیون نشویم، شما برای ما حساب 
کن. کارخانه قبول نکــرد. با این حال ما آن ها را وزنی فروختیم یعنی به 
ضرر. بعد رئیس بازرسی صنعت و معدن متوجه شد و چون ما را خیلی 
قبول دارد پیگیری کرد و  خیلی از ما تشــکر کرد. ما حتی برنج های ده 
کیلویی را وزن می کنیــم که کمتر جایی این کار را می کند چون متوجه 
شدیم بعضی اوقات برنج خشک و وزنشان کم می شود. یا قیمت قدیم 
را ما با همان رقم قبلی می فروشیم. مثلا چای قیمت قدیمش 30 هزار 
تومان بود، ناگهان شد 60 هزار تومان. ما کنار هم این کالاها را گذاشته 
بودیم مشتری تعجب می کرد. بیشتر فروشگاه ها قیمت را پاک می کنند، 
چــاره ای هم ندارند؛ ولی ما نرم افزار را تنظیم کردیم کارهای ســختی 
انجام دادیم که قیمت قدیم را به قیمت قدیم بفروشیم و قیمت جدید را 
با قیمت جدید. حاج آقا همیشه معتقد است که کم فروشی گناهش از 
گران فروشی بیشتر است چون در کم فروشی در واقع دارید سر مشتری 
کلاه می گذارید. همیشــه به ما می گوید: سود از قدیم تومنی یک قران 
مرسوم بوده، که می شــود همان ده درصد الان. پدر همیشه می گوید: 

شما تومنی نیم قران از مردم بگیرید.« 
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